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  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رافع داالله بن ابيعبي
 1القضاياالسنن والاحكام وو كتاب 

  
 *محمدكاظم رحمتي

  

  : چكيده
نوشتة عبيداالله بن ابي رافع، اثر شـناخته   حكام و القضاياالسنن و الا در ميان تأليفات كهن امامي، كتاب

است؛ با اين اي بوده، و متن كتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شايد قرن پنجم وجود داشته شده
حال، در جوامع حديثي موجود اماميه، خاصه كتب اربعه، روايتي از كتاب مـذكور نقـل نشـده و در ديگـر     

در . ها نام عبيداالله آمـده، نقـل شـده اسـت    هاي حديثي اماميه نيز تنها سه روايت كه در طريق آنكتاب
ي السـنن و الاحكـام و القضـايا   ب نوشتار حاضر، استدلال شده كه احتمالاً كتاب وي به واقع، همان كتا

و  رافـع بـر امـام بـاقر    است، كه متن عرضه شدة كتاب ابن ابي) 151متوفي (محمد بن قيس بجلي
  . هايي به روايت ايشان بر كتاب مذكور توسط محمد بن قيس بجلي بوده استافزوده

  
  : هاكليدواژه
  .القضايا الاحكام والسنن و  كتابرافع، محمد بن قيس بجلي، عبيداالله بن ابي

                                                 
 kazemr112@gmail.com /المعارف اسلامي ةاستاديار بنياد دائر *
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  وثاقت احاديث ةعالمان اماميه و مسئل: مقدمه
محدثان و عالمان امامي، با مسئلة بررسي اعتبار احاديث  ،سنت تدوين احاديثگام با هم

ابوالعباس احمد بن علـي  . دانبودهمواجه هاي مختلف برخي آثار تدوين شده و يا نسخه
هـا بـا يكـديگر    ها كه تحريرهـاي آن گونه نسخهدر مواردي به اين) 450متوفي (نجاشي

و ) 360و 130ق، ص1407جاشي، ن(»عنه ةله كتاب تختلف الروا«تفاوت داشته با عبارت 
همـان،  (»لـه  الروايـة يختلـف  / و كتابه تختلف«هاي كتاب مانند گاه تنها به تفاوت نسخه

 جماعـة لـه كتـاب يرويـه    «، )52همـان، ص (»يختلف رواياتـه / كتاب تختلف«، )52ص
متـوفي  (عميـر ، و يا در توصيف نوادر محمد بن ابـي )207همان، ص(»يختلف برواياتهم

همـان،  (»...فهـي تختلـف بـاختلافهم   ة لها كثيـر  ة، لأن الرواةنوادره فهي كثيرفاما «): 217
هاي مختلف كتاب ابن نوح، استاد نجاشي در اشاره به نسخه. اشاره كرده است) 327ص

هاي بسيار مختلفي داشته، متذكر شده كـه لازم  حسين بن سعيد كه طرق مختلف و متن
ريرهـاي مختلـف كتـاب بـا يكـديگر در      است تا هر نسخه جداگانه روايت شود تـا تح 

من هذا بمـا رواه صـاحبها    نسخةفيجب آن تروي عن كل : ... قال ابن نوح(آميخته نشود
همـان،  ).(، لئلا يقع فيه اخـتلاف نسخةعلي  نسخةعلي روايه و لا  روايةفقط، و لا تحمل 

هـاي  عالمان امامي به جاي بررسي وثاقت تك تك احاديث، به نسـخه به واقع،  )60ص
هـايي نيـز در   اند؛ هر چند وضعيت مذكور تفاوتها توجه خاصي داشتهآثار و راوي آن

مراكز مختلف شيعي داشته است؛ براي مثال، محدثان قمي، خاصه مشايخ شيخ صـدوق  
اند و آثار حديثي تدوين شـده در عـراق را بـه    حساسيت خاصي به عالمان واقفي داشته

اي با عالمان د، در حالي كه محدثان عراقي روابط گستردهانكردهاسناد واقفي روايت نمي
   2.اندواقفي داشته

  گونه بوده كه برخي از عالمان امامي كه طرق روايت آثـار نيـز بـه    شيوة فهرستي اين
كه در آن بـه ذكـر مرويـات خـود و طـرق      » فهرست«آثاري به نام شود، ها منتهي ميآن

هـا، طريـق   انـد و در آن فهرسـت  ، تـأليف كـرده  روايت مكتوبات حديثي پرداخته بودند
هـايي كـه در   بـه واقـع، تحريرهـا و نسـخه    . اندروايت آثار در روايت خود را ذكر كرده

شده، معتبرترين تحرير از تأليفات حديثي بوده، و طريق مذكور نيز فهارس مذكور ياد مي
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 والقضايارافع و كتاب السنن والاحكام عبيداالله بن ابي  

موجـود، روايـان   همچنين بر اساس برخي شواهد  3.معتبرترين طريق روايت آثار مذكور
خاصه كسـاني كـه    ،هايي راويانآثار نيز تنها راويتگر صرف نبوده، و گاه برخي از نسخه

اي از اين دست، نمونه. ها تفاوت داشته استاند، از ديگر نسخهشاگرد راوي نسخه بوده
در اختيار ابن بطهّ وي،  كتاب الحجز اي انسخه. بن عمار دهني است معاويةكتاب الحج 

  )411همان، ص.(وده كه در فهرست خود از آن نام برده استقمي ب
نكات مورد اشاره دربارة برخي از آثار امامي به نحو مستدل قابل ارائه اسـت؛ بـراي   

بن عمار دهني، به روايت  معاوية كتاب الحجهاي مثال، يكي از تحريرهاي مشهور نسخه
بخـش  ) 264ـ ـ248ق، ص1428آل مكبـاس،  : ك.ر.(عمير بوده اسـت و تهذيب ابن ابي

معاويه در دست است، و بيش از سيصد روايـت آن در منـابع بعـدي     كتاب الحجاعظم 
) Modarresi, 2003, v.1, p. 327-329 :ك.براي فهرست اين روايـات ر (اماميه نقل شده

كلينـي،  : ك.براي نمونه ر(.كه برخي روايات كتاب مفصل و در حد چندين صفحه است
بن عمـار، نسـخة    معاويةكتاب الحج ديگر نسخة متداول ) 248ـ245، ص4ش، ج1365

عمير نداشته است؛ صفوان بن يحيي بوده است كه ظاهراً تفاوت چنداني با نسخة ابن ابي
 .عمير آن احاديث ذكر نشده اسـت هرچند مشتمل بر احاديثي بوده كه در نسخة ابن ابي

 كتاب الحج) 463ق، ص1420(شيخ طوسي) 245ـ241ق، ص1428آل مكباس، : ك.ر(
  معاويه را به طريق فهرست ابن وليد قمي نقل كرده اسـت كـه مشـتمل بـر طريـق ابـن       

عمير را به روايت علي بـن  كليني، نسخة ابن ابي. عمير و صفوان بن يحيي بوده استابي
 .قل قول كـرده اسـت  عمير در اختيار داشته، و عموماً از آن نابراهيم از پدرش از ابن ابي

معاويـه  كتاب الحج همچنين كليني، نسخة ) 432ـ430، ص18ج، ق1403خويي، : ك.ر(
به روايت صفوان بن يحيي را به طريق محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان در اختيـار  

: ك.ر.(داشته، و عموماً روايات خود را به صورت تركيـب دو طريـق ذكـر كـرده اسـت     
  4)437و  436، ص18ج، همان

بن عمار در ميان اصحاب متداول بـوده، و   معاوية كتاب الحجتحريرهاي ديگر نيز از 
، 241- 238،240- 235ق، ص1428آل مكبـاس،   :ك.ر.(رواياتي از آنها نقل شـده اسـت  

كـه در  دهنـي  بـن عمـار    معاويـة  كتاب الحجاي از نسخه) 265ـ264و  248، 246ـ245
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به روايت يحيي بن ابراهيم از پدرش بوده كه اختيار احمد بن محمد بن خالد برقي بوده، 
اي متـداول ميـان   ظاهراً به دليل در بر داشتن برخي روايات شاذ و گاه تشـبيهي، نسـخه  

ش، 1330برقـي،  : ك.رز روايات شاذ تحرير اخيـر  اي ابراي نمونه.(اصحاب نبوده است
بن عيسي معاويه، نسخة حماد كتاب الحج از ديگر نسخه هاي متداول ) 66ـ65، ص1ج
بـا ايـن حـال    ) 248ـ ـ246و  240ـ ـ238همـان، ص : ك.ر.(بن ايوب بوده است فضالةو 

  انـد كـه توجـه اصـلي محـدثان بعـدي، نقـل        ها، طرق مختلفي در نقل نيز داشـته نسخه
به تعبير ديگر، مبناي توثيق حديث در ميان قدماي اماميـه   5.هاي معتبرتر بوده استطريق

طبعـاً  . اسـت بوده نيز تدوين آن علاوه بر توثيق راوي، توثيق كتاب و نسخه و روايت و 
در كنار اعتبار داشتن مؤلف كتاب، اهميت طرق اتصال بـه مؤلـف نيـز، ارزش و اعتبـار     

انـد نيـز بـه اعتبـار     كتاب بوده فراواني داشته است، و اينكه چه كساني در طريق روايت
اي خاص در ميان تحريرهاي گاه متفاوت برخي آثـار  كه نسخهچنانهم ،افزودهكتاب مي
دي در ميـان اماميـه در   با چنين مبنايي است كـه توجـه ج ـ  . يافته استاي مياعتبار ويژه

نگارش فهارس را شاهديم، و اين مطلب، علـت ذكـر توصـيفات فهرسـتي فراوانـي از      
شـيخ طوسـي و    فهرسـت ماندة اماميه يعنـي  هاي اوليه را در دو فهرست مهم باقينسخه

   .دهدنجاشي نشان مي
  انـد،  دانيم فهرستي از آثاري كه در روايت خـود تـأليف كـرده   از عالمان امامي كه مي

، حميـد بـن زيـاد دهقـان     6)301يا  299متوفي (توان به سعد بن عبداالله اشعري قميمي
كه توجه اصلي او، روايت اصول كهن و اوليه اماميه بوده، محمد بن  7)310متوفي (كوفي

 9)423متوفي (و احمد بن عبدالواحد مشهور به ابن عبدون 8جعفر بن احمد بن بطِّه قمي
هـاي  فهرستي، توجه به تحريرهاي كتاب و نسـخه نكتة مهم حاصل رويكرد . اشاره كرد

اساساً به دليل همين نوع نگاه، اثري مـورد توجـه   رسيد كه حديثي بود، و گاه به نظر مي
گرفت، و برعكس اثري ديگر به دليل عدم ذكر در ميان فهارس از سنت روايـي  قرار مي

طريق روايت آثار نيز اهميت فراواني داشـته اسـت؛ گـاه    . شده استاماميه كنار نهاده مي
شـده بـود، توسـط    اي از يك كتاب كه توسط يكي از اصحاب ائمة پيشين تدوين نسخه

كـرد،  اي كه امام اصـلاح مـي  گرفت، و نسخهاصحاب ائمة بعدي در اختيار امام قرار مي
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شد و به دليل جايگاه محوري امـام، طبيعـي بـود كـه در نسـخة      جايگزين اثر پيشين مي
يافت، و نسخه به خود امـامي كـه كتـاب بـر او     جديد، طريق روايت نسخه نيز تغيير مي

السنن و الاحكام  توان دربارة كتاباين مطلب را مي. شدبت داده ميعرضه شده بود، نس
رافع نشان داد، و علت عدم وجود روايت از كتاب مذكور را بـا  عبيداالله بن ابي و القضايا

  .سلسله اسنادي كه نام عبيداالله در آن باشد، توضيح داد
  

  رافع عبيداالله بن ابي
، يكي از ياران مشهور آن حضـرت اسـت   عليرافع صحابي و كاتب عبيداالله بن ابي

رزند ابورافع، وي ف .كه در دوران حكومت ايشان، يكي از كارگزاران حكومتي بوده است
، و مادرش سلمي است و بر اساس همان سنت متداول غلام آزاد شده و مولي پيامبر

نـام پـدرش    ها، تنهادر ميان اعراب در ذكر پدران موالي، به دليل مشخص نبودن تبار آن
ابـن  / 227، ص8و ج 75ـ73، ص4ق، ج1405ابن سعد، : ك.ر.(در منابع ذكر شده است

دربارة تاريخ تولد او اطلاع مشخصي در منابع نيامده، و تنها بـر  ) 145م، ص1981قتيبه، 
به عنوان كاتب، همـواره در خـدمت آن    اساس آنكه از همان آغاز خلافت امام علي

، 7ش، ج1365كلينـي،  / 282، ص5و ج 74، ص4، جق1405ابـن سـعد،   (حضرت بوده
ابـن  (كردههاي حضرت را كتابت ميو نامه) 307و  306ق، ص1420طوسي، / 371ص

 /59، ص6و ج 183، ص3، ج1387ــ  1385الحديـد،  ابـن ابـي  / 176شعبه حراّنـي، ص 
Modarresi, 2003, v.1, p. 25-26 (  تـوان  حداقل سني كه براي انجام چنين كـاري مـي

هاي پانزده يا كمي پيش از د، يعني حدود بيست سال بوده، احتمالاً حوالي سالتصور كر
همــان گونــه كــه گفتــه شــد، ابورافــع در دوران حكومــت  10.آن بــه دنيــا آمــده اســت

نقش مهمي داشته و پيوسته همراه ايشان بوده و در نبردهـاي مختلـف    اميرالمؤمنين
نـام  ) 4ش، ص1342(برقي) 5، ص12ق، ج1422خطيب بغدادي، .(حضور داشته است

او را در جمله اصحاب خواص حضرت امير ذكر كرده، و به خطا او را مضَـري معرفـي   
كرده، حال آنكه ابورافع در اصل، فردي قبُطـي بـوده اسـت مگـر آنكـه تعبيـر مضـري،        
تصحيفي از مصري باشد كه به واسطة خطا در تصحيح كتاب برقي رخ داده باشد، و در 
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 .اي به اصـل قبطـي ابورافـع اسـت، آمـده باشـد      برقي مصري كه اشارهمتن اصلي كتاب 
)Modarresi, 2003, v.1, p. 22(11 همچنان كاتب امام  وي پس از شهادت امام علي

از خلافـت همـراه بـا آن     گيـري امـام حسـن   باقي ماند، و پس از كنـاره  حسن
حضرت به مدينه بازگشت، و ظاهراً تا آخر عمر خود در مدينه باقي مانـد، و بـه همـين    

وي از پدرش، علي بن  12)34، ص19ق، ج1424مزي، .(سبب به مدني نيز شهرت يافت
و كسان ديگـري سـماع    و ابوهريره، نقل حديث كرده، و از او امام باقر ابيطالب

 ـ ـ34، ص19ق، ج1424مـزي،  / 5، ص12ق، ج1422خطيب بغدادي، .(اندحديث كرده
ابـن سـعد،   : ك.بـراي نمونـه ر  .(او در منابع رجالي سني و شيعه توثيق شده اسـت ) 35

، 19ق، ج1424مــزي، / 5، ص12ق، ج1422خطيــب بغــدادي، / 282، ص5ق، ج1405
 )57ـ56، ص7ق، ج1424ـ1410شوشتري، / 35ص

هاي عبداالله و حسن است كه گاه شرح ني به نامبرادر عبيداالله، علي، صاحب فرزندا
بـراي شـرح حـال    .(ها با فرزنـدان و نوادگـان عبيـداالله در هـم آميختـه اسـت      حال آن

) 372- 371، ص12ق، ج1424- 1410شوشـتري،  : ك.مختصري از خانـدان ابورافـع ر  
و ) 79ق، ص1406سيد مرتضي، (المال حضرت نيز بودهدار بيتعلي نيز كاتب و عهده

المال توسـط ام كلثـوم، توسـط او نقـل     اي مشهور امانت گرفتن جواهري از بيتماجر
ق، 1424- 1410شوشـتري،  / 152- 151، ص10ق، ج1390شـيخ طوسـي،   .(شده است

كه خبر مذكور را به نقـل از   6ق، ص1407قس نجاشي،  280، ص7و ج 130، ص1ج
ابـط نزديكـي كـه بـا     خاندان ابورافع بـه دليـل رو  .) رافع نقل كرده استعبيداالله بن ابي

اند، يكي از منابع مهم براي اطلاع از سيرة ايشان بوده، و همـواره مـورد   داشته پيامبر
همچنـين  ) Modarresi, 2003, v.1, p. 22, no. 82.(انـد وجـوي ديگـران بـوده   پـرس 

و خانـدان او   خاندان ابورافع به سـبب ولاي عتـق، همـواره خـود را مـوالي پيـامبر      
/ 339، ص5ش، ج1365كلينـي،  / 282، ص5ق، ج1405ابن سـعد،  (اندكردهمعرفي مي

و گـرايش  ) 5، ص12ق، ج1422خطيـب بغـدادي،   / 287ق، ص1415، 13شيخ طوسي
خطيـب  / 202- 201، ص1ق، ج1385ابـن بابويـه،   .(ها مشهود اسـت شيعي در ميان آن

  )107، ص4، ج1387ـ1385الحديد، ابن ابي/ 5، ص12ق، ج1422بغدادي، 
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  رافعو الاحكام و القضاياي عبيداالله بن ابيكتاب السنن 
رافـع، از آثـارش بـه    در ذيل شرح حال عبيداالله بن ابـي ) 306ق، ص1420(شيخ طوسي

اشاره كرده، و طريق خـود را در روايـت كتـاب     قضايا امير المؤمنينكتابي با عنوان 
و حكـام  السـنن و الا عنـوان كتـاب را   ) 6ق، ص1407(نجاشـي . مذكور ذكر كرده است

ذكر كرده و به تفصيل فراواني از اثر اخير سخن گفته است كه خود نشان دهندة  القضايا
دو عنوان متفاوت در معرفي اثـر  . جايگاه كتاب در سنت روايي شيعيان به نحو عام است

كند كه آيا دليل خاصي وجود داشـته كـه شـيخ    مذكور، اين پرسش را به ذهن متبادر مي
تري آورده است؟ هـر  ذكر كرده و نجاشي عنوان تفصيلي ضاياالقطوسي، عنوان كتاب را 

رسد كـه مـتن   چند شيخ طوسي، آغاز كتاب را به صورت روشني نقل نكرده، به نظر مي
 مورد اشارة او، بخشي از همان متن مورد اشارة نجاشي باشد كه به دليل شـهرت كتـاب  

بنـاي اصـلي نگـارش    شـده، و م بخش مذكور به صورت جداگانه نيز روايت مي القضايا
يك احتمـال، آن   14.بوده است هاي اميرالمؤمنينچندين كتاب ديگر دربارة قضاوت
از باب شهرت يافتن بيشتر كتاب به نام  كتاب القضايااست كه ذكر عنوان كتاب به عنوان 

بخشي  القضايادر هر حال كتاب، . اخير كه تنها ناظر به بخشي از كتاب بوده است، باشد
به عنوان اثر ) 6ق، ص1407(است كه نجاشي حكام و القضاياالسنن و الاكتاب از همان 

گفتني است كه بخشي از سـند روايـت نجاشـي در نقـل     . تأليفي ابورافع ياد كرده است
كتـاب بـا توصـيفي    . يكسان اسـت ) 306ق، ص1420(كتاب مذكور با سند شيخ طوسي
آخـرين فصـل كتـاب مربـوط بـه       شده وآغاز مي دربارة نماز پيامبر يا اميرالمؤمنين

  . بوده است قضاياي اميرالمؤمنين
متـوفي  (نجاشي، آغاز كتاب را در يك تحرير متداول كتاب كه به روايت ابـن عقـده  

عن علي بن ابيطالب عليه السلام أنه كان إذا صلي ... «: بوده، چنين نقل كرده است) 333
و ة و الصيام و الحج و الزكا ةو ذكر الكتاب إلي آخره باباً باباً الصلا...  ةقال في أول الصلا

نجاشي اشاره كرده كه كتـاب مـذكور، سلسـله سـند روايـت      ) 6ق، ص1407(».القضايا
ديگري داشته كه آن نيز در ميان اصحاب كوفي متداول بـوده و طريـق مـذكور را آورده    

زيد بن محمد بن جعفر بن المبارك يعرف من الكوفيين أيضاً  النسخةو روي هذه (است
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). حدثنا حسن بـن حسـين باسـناده   : بابن أبي اليابس عن الحسين بن الحكم الحبري قال
. نكتة جالب توجه آن است كه طريقي كه نجاشي ذكر كرده، ظاهراً طريقي زيدي اسـت 

سواي آنكه طريق نجاشي به تحرير اخير به صورت وجاده است و اين مطلب، نشـانگر  
اند، نسخة مذكور بـه روايـت   آن است كه محدثان اماميه به تحرير مذكور توجهي نداشته

اسـت   15)341متوفي (زيد بن محمد بن جعفر بن مبارك كوفي مشهور به ابن ابي اليابس
، عالم و محدث نامور زيـدي كوفـه   )281متوفي (كه كتاب را از حسين بن حكم حبري

اشـاره دارد كـه تفـاوت    ) ذكر شـيوخنا (از مشايخ خودنجاشي به نقل . سماع كرده است
وجود داشته؛ هر چند تحريـر نخسـت كـه بـه      السنناندكي ميان دو نسخة كوفي كتاب 

  .تـر بـوده اسـت   شـده، كامـل  تعبير نسخة روايت شده ابوالعباس ابن عقده شـناخته مـي  
  )جاهمان(

لبتـه ايـن اشـكال    اطلاعات نجاشي دربارة ابورافع و فرزندانش كمي آشفته است و ا
اي از ممكن است نه از سوي نجاشي، بلكه به واسطة اشكال در كتابت و استنساخ نسخه

؛ هر چند به نظـر  )57، ص7ق، ج1424ـ1410شوشتري، (فهرست نجاشي رخ داده باشد
التـاريخ و ذكـر مـن روي     رسد اشكالات مذكور به واسطة منبع نجاشي، يعني كتـاب مي

منبع اصلي نجاشي در نقل بخش اعظمي از مطالـب دربـارة    ابن عقده باشد كه الحديث
از اثر اخير با عنوان كمي ) 68ق، ص1420(شيخ طوسي. ابورافع و خاندان او بوده است

و  الشـيعة و  العامـة ذكر من روي الحـديث مـن النـاس كلهـم     ) و(التاريخ متفاوت كتاب
تاب مـذكور را تـأليف   ياد كرده، و متذكر شده كه ابن عقده، بخش مفصلي از ك أخبارهم

نجاشي، اثر اخير را به طريق متصل به ابن عقـده  . كرده، اما موفق به اتمام آن نشده است
در اختيار داشته، و شرح حال ابورافع و فرزندان او را با تصريح به نام از آن نقـل كـرده   

 از كتـاب ) 6همـان، ص (احتمالاً جايي كـه نجاشـي   16)7ـ4ق، ص1407نجاشي، .(است
رافع به عنوان تأليف ابورافع سخن گفته، در اصل نسخة نجاشي، سخن از ابن ابي السنن

و بيان طرق روايت آن، گفته و براي ابن  السنن بوده باشد، زيرا نجاشي پس از ذكر كتاب
اي باشـد كـه در قبـل نيـز وي در     تواند قرينهرافع كتاب ديگري نيز ذكر شده، كه ميابي

: ك.نيـز ر (رافـع را معرفـي كـرده اسـت    يعني عبيداالله بن ابيرافع حقيقت كتاب ابن ابي
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معتقد ) 279، ص7همان، ج(؛ هرچند شوشتري)130، ص1ق، ج1424ـ1410شوشتري، 
است كه معناي گفته نجاشي آن است كه همان گونه كه ابورافع كتابي داشـته، فرزنـدش   

ي كه نجاشـي بـراي   با اين حال، اين نكته نيز مسلم است كه منبع. نيز كتابي داشته است
شرح حال عبيداالله از آن بهره برده، تصوير روشني از عبيداالله نداشـته، زيـرا نجاشـي بـه     

رافع ديگر فرزند ابورافع را معرفـي كـرده، و او را   رافع، علي بن ابيجاي عبيداالله بن ابي
كاتب حضرت معرفي كرده، و گفته كه وي كتابي در فقـه وضـو، نمـاز و ديگـر ابـواب      

: ك.ر.(اسـت  السـنن تدوين كرده كه به وضوح توصيف ديگـري از همـان كتـاب    فقهي 
در  السـنن  هاي مذكور در اسـناد كتـاب  ظاهراً آشفتگي) 280ـ279و  57، ص7همان، ج

همان دوران شايع بوده، و گاه كتاب عبيداالله به روايت وي و برادرش نيز محـل اسـتناد   
  17.بوده است

 لب خود دربارة عبيداالله كه به نقل از كتـاب در ادامة مطا) 7ـ6ق، ص1407(نجاشي
ابن عقده است، طريق خود در روايت تحرير اخير را كه در ميان علويان مدينـه   التاريخ

آغـاز نسـخة   . رواج داشته، و در ميان كوفيان نيز شناخته شده بـوده، نقـل كـرده اسـت    
كـه   لسـنن ا با تفاوتي اندك از نسخه ديگـر كتـاب   مذكور نيز با توصيف نماز علي
نيـز  (سلسلة سند مذكور، افتادگي نيز داشـته  18.شده استنجاشي معرفي كرده، آغاز مي

همين سلسـله سـند را نقـل كـرده، امـا       450ـ449، ص1ق، ج1412ـ1409حر عاملي، 
  و ابومحمـد عبـدالرحمن بـن محمـد بـن عبيـداالله بـن        ) متذكر افتادگي آن نشده است

بـه واقـع، او   . و راوي كتاب معرفي شده است رافع به خطا به عنوان كاتب عليابي
 .رافع روايت كرده اسـت كتاب را از پدرش محمد بن عبيداالله از جدش عبيداالله بن ابي

)Modarresi, 2003, v.1, p. 28, no. 91 (     هرچند محتمل است كـه اشـكال اخيـر نيـز
 سـنن كتـاب ال تحريـري از  . نجاشي رخ داده باشـد  فهرستبعدها و در استنساخ كتاب 

عبيداالله در ميان علويان مدينه، خاصه علويـان زيـدي و سـادات حسـني رواج داشـته      
هاي برجستة سادات حسـني  روايت كتاب توسط عبداالله بن حسن كه از چهره 19.است

علويـان مدينـه، كتـاب عبيـداالله را كـه      . مدينه بوده، بر شهرت كتاب نيز افـزوده اسـت  
نجاشـي،  .(انـد دادهفرزنـدان خـود تعلـيم مـي    مشتمل بر يك دوره فقه بوده اسـت، بـه   
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عبداالله بن حسن، زماني كه فردي دربارة تشـهد از او مطلبـي پرسـيده    ) 7ق، ص1407
رافـع را نـزدش   بود، براي پاسخ دادن به پرسش او گفته بود تا كتاب عبيـداالله بـن ابـي   

ن حسين، عمر بن محمد بن عمر بن علي ب. بياورند، و از روي آن كتاب پاسخ داده بود
رافـع در آن نيسـت، بـه    كتاب مذكور را به سلسله سند ديگري كه نام عبيداالله بـن ابـي  

روايت كرده كـه از تحريـر وي، دو    طريقي به نقل از پدرانش به خود اميرالمؤمنين
. انـد هايي نيز با يكديگر در متن و سلسـله سـند داشـته   نسخه در دست بوده كه تفاوت

منابع اهل سنت به كراّت نقل شده، با توصيف نماز پيـامبر   روايت آغازين كتاب كه در
قضـايا  كتاب ابورافع در قرن چهـارم و پـنجم، ظـاهراً بـه نـام كتـاب       . آغاز شده است

  .شهرت داشته است اميرالمؤمنين عليه السلام
و اسـماعيليان نيـز   ) 7همـان، ص : ك.ر(رافع در ميـان زيـديان  كتاب عبيداالله بن ابي

از كتاب مذكور به عنـوان يكـي   ) 363متوفي (بوده، و قاضي نعمان مغربيشناخته شده 
و گاه به واسطة آثـاري كـه    20استفاده كرده است الايضاح از منابع خود در تأليف كتاب

عالم زيدي، محمد بن سلامّ بن سيار كوفي روايت كرده، از كتـاب مـذكور نقـل قـول     
نيـز در كتـاب   ) 356متـوفي  (عباس حسنيهمچنين عالم نامدار زيدي، ابوال. كرده است

تأليف الهادي الـي الحـق،    كتاب الاحكام في الحلال و الحرامشرحي بر (شرح الاحكام
رافع، كـه او  رواياتي از كتاب عبيداالله بن ابي) 298عالم و فقيه زيدي درگذشته به سال 

ر زيـدي  عالم و محدث نامو) 322متوفي (متن آن را نزد ابوزيد عيسي بن محمد علوي
ساكن در ري خوانده است، به روايت حسين بن حكـم حبـري از حسـن بـن حسـين      

رافـع از پـدرش از   عرنََي از علي بن قاسم كندي از محمد بن عبيداالله بن علي بـن ابـي  
بررسـي مطالـب    21.جدش كه همان طريق مذكور توسط نجاشي است، نقل كرده است

دهنـدة نبـود سلسـله اسـنادي     رافع، نشـان مندرج در طرق روايت كتاب عبيداالله بن ابي
است كه نشانگر نقل از كتاب وي در سنت اماميه باشـد، و ايـن مطلـب بـا توجـه بـه       

پرسشي كه اكنون قابل طرح است، آن است كه چـرا   22.شهرت كتاب، امر غريبي است
 ي عبيداالله بنحكام و القضاياالسنن و الا محدثان امامي، توجهي به نقل و روايت كتاب

   23اند؟رافع نداشتهابي
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مطالـب  . از محدثان مشهور امامي كوفه در قرن دوم، محمد بـن قـيس بجلـي اسـت    
هاي آغازين حيات وي دانسته نيست، تنها بر اساس آنكه گفته شـده  چنداني دربارة سال

تـوان حـدود   نقل روايت كرده، تاريخ تولد او را مي) 117يا  114متوفي (از امام باقر
وي از قبيلة بجيله از ) 323، ص 1407نجاشي، : ك.ر.(هجري دانست 85تا  80هاي سال
. دان است كه پس از تأسيس كوفه در آن شـهر سـكني گزيـده بودنـد    هاي قبيلة همتيره

همچنين دلالت دارد كه وي يك چندي در مدينـه سـاكن    سماع حديث از امام باقر
افت كه او اغلب عمر خود را در شهر كوفه توان درياز شهرت او به كوفي مي. بوده است

همـان،  .(نيز نقل روايـت كـرده اسـت    وي همچنين از امام صادق. به سر برده است
 151محمد بن قيس بجلي در سـال  ) 293ق، ص1415(به نوشتة شيخ طوسي) 323ص

او را از جمله فقهاي اصحاب كه هيچ طعني ) 9ق، ص1414(شيخ مفيد. درگذشته است
  .نقل نشده، ياد كرده است هادربارة آن

  
  محمد بن قيس و كتاب القضاياي او

بوده كـه   قضايا اميرالمؤمنين عليه السلامشهرت اصلي او به دليل نگارش كتابي با عنوان 
 .را گـردآوري كـرده اسـت    هـاي اميرالمـؤمنين  در آن، وي اخبار مربوط به قضـاوت 

)Modarresi, v.1, p.346(    ،نّـاطيـد حمتحريرهاي مشهور كتاب او به روايت عاصم بن ح
، هـر چنـد تحريـر    )323ق، ص1407نجاشـي،  (يوسف بن عقيل و فرزندش عبيد بـوده 

ق، 1420طوسـي،  (تر ميان محدثان امامي، تحرير عاصم بـن حميـد بـوده اسـت    متداول
ق، 1407جاشي، ن.(شده استو در ميان واقفيان كوفه تحرير اخير روايت مي 24)387ص
طريق ديگري در روايت كتاب بجلي ذكر كرده كه منتهي بـه  ) جاهمان(نجاشي) 323ص

تحريـر كتـاب   . عاصم است، اما در ميان سلسله سند روايت، نامي از رجال واقفي نيست
متوفي (به روايت عبيد، در ميان زيديان كوفه نيز تداول داشته و عباد بن يعقوب رواجني

250 (طوسي در شرح حـال  . ث نامور زيدي كوفه آن را روايت كرده استعالم و محد
كـرده  عبيد بن محمد بجلي گفته كه عبيد كتابي داشته كـه آن را از پـدرش روايـت مـي    

در ادامه، طريق روايت خود به كتاب مذكور را ذكر كرده و آغاز آن را چنين نقـل  . است
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عرضنا هذا الكتاب : ي، عن أبيه، قالأخبرنا عبيد بن محمد ابن قيس البجل... «: كرده است
، إنه هذا قول علي بن أبيطالب: ، فقالعلي أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين

  ) 309ـ308، ص1420(».و ذكر الكتاب... ةإذا صلي قال في أول الصلا: كان يقول
رافـع يكـي   عبيداالله بن ابـي  كتاب قضايا اميرالمؤمنين عليه السلامآغاز مذكور با آغاز 

مطالب اخير دلالت دارد كه كتابي كه عبيد روايـت  ) 6ق، ص1407نجاشي، : ك.ر.(است
. بـوده اسـت   حكام و القضـايا اميرالمـؤمنين عليـه السـلام    كتاب السنن و الاكرده، همان 

رافـع  اي از كتاب عبيداالله بن ابيدهندة آن است كه محمد بن قيس، نسخههمچنين نشان
و مـورد تأييـد امـام    ) 7همـان، ص (ن مدينه شهرت فراوانـي داشـته  را كه در ميان علويا

به  نيز قرار گرفته، اساس نگارش كتاب خود قرار داده، و احاديثي از امام باقر باقر
نجران كـه خـود   بعدها عبدالرحمن بن ابي. را بر كتاب افزوده است نقل از امام علي

ز مطالبي بر كتاب افزوده، و تحريري محمد بن قيس بوده، ني قضايا يكي از راويان كتاب
كه تحريـر اخيـر در ميـان روات    ) 235همان، ص(ديگر از همان كتاب را ارائه كرده بود

 عباد بن يعقوب نيز در تأليف كتـاب ) 323همان، ص.(قمي و بغدادي تداول داشته است
خود ) 42و  32، 21ق، ص1428مغربي، : ك.براي نقل از كتاب مذكور رواجني ر(قضايا

، 42همـان، ص : ك.ر(از كتاب محمد بن قيس به روايت فرزندش عبيد بهره گرفته است
 و قاضـي نعمـان مغربـي در تـأليف كتـاب     ) 143و  123، 122، 120، 114، 95، 91ـ90

ي رواجني نقل كـرده  قضايا ، مطالبي را از كتاب محمد بن قيس به واسطة كتابالايضاح
  )143و  122، 120، 95، 91ـ90، 42همان، ص: ك.ر.(است

ي محمد بن قيس بجلي در ميان كتب حديثي اماميه القضايا روايات فراواني از كتاب
كلينـي،  : ك.بـراي نمونـه ر  (پراكنده است كه عمدتاً به روايت عاصـم بـن حميـد اسـت    

ابن بابويه، / 307و  223، 219، 210، ص7؛ ج208ـ207و  206، 144، ص5ش، ج1365
 مسند محمد بـن قـيس البجلـي   ها در كتاب نقلو بيشتر اين ) 20ـ19، ص3ق، ج1414

آمـده  ) ق1409، الاسـلامية مركز العـالمي لدارسـات   : قم(تأليف بشير محمدي مازندارني
محمد بن قيس به روايت عبدالرحمن بـن   كتاب قضايا اميرالمؤمنيناي از نسخه 25.است
نجران كه مشتمل بر زيادات او بر كتاب بوده، توسط ابراهيم بن هاشـم بـه قـم بـرده     ابي
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اثر مذكور را با تصريح به نـام آن بـه   ) 537ـ536، ص4ق، ج1414(شده، و شيخ صدوق
ها بـه ابـراهيم   همين طريق از پدرش و محمد بن حسن بن وليد شيخ قميان و طريق آن

  26)588ـ587ق، ص1417 ابن بابويه،.(بن هاشم روايت كرده استا

در صورتي كه حدس اخير درست باشد، علت عدم توجه و نبود روايتـي را كـه در   
در . تـوان دريافـت و توضـيح داد   رافع آمده باشد، مـي سلسله سند آن نام عبيداالله بن ابي

توسـط   رافع توسط امام باقرحقيقت از آنجا كه تحريري تأييد شده از كتاب ابن ابي
  بجلي روايت شده، عالمان و محدثان امـامي تحريـر تـدوين شـدة ابـن     محمد بن قيس 

عدم ذكـر نـام عبيـداالله در    . اندرافع را كنار نهاده، و تحرير بجلي را بر آن ترجيح دادهابي
سلسله سند روايت اخير نيز كاملاً مشخص است، زيـرا از نظـر عالمـان امـامي، اتصـال      

اسـت، و نيـازي بـه اتصـال سـند بـه امـام         روايت كتاب مذكور به نقل از امام باقر
مطلب اخير به وضوح، تأييد كنندة اين نظر است كه عالمـان و محـدثان   . ندارد علي

امامي به دليل نگرش فهرستي خود، از ميان تحريرهاي مختلف كتـاب، تحريـري را كـه    
حريرهاي اند و مؤلفان فهارس نيز توجه مهمي به طريق و تكردهمعتبرتر بوده، انتخاب مي
ي عبيداالله بن حكام و القضاياالسنن و الا نبود روايتي از كتاب. اندمعتبر آثار روايي داشته

  27.رافع به احتمال قوي، متأثر از نگاه فهرستي عالمان امامي بوده استابي

اي ديگر از چنين رويكردي در ميان اصحاب فهارس امامي، كتابي از محمد بن نمونه
فـي أبـواب    مسـألة  مائـة اربعدر فهارس اماميه، كتابي با عنوان . است) 150متوفي (مسلم

  ي در معرفـي كتـاب   يمدرسـي طباطبـا   .به وي نسبت داده شـده اسـت   الحلال و الحرام
كه خطيب بغدادي متن كتاب را كه يك جزء  محمد بن مسلم اشاره كرده مسألة مائةاربع

به طريق متصل به حريز بن عبداالله سجسـتاني در دسـت داشـته     ،)كراسه(توصيف كرده
: در ذيل شرح حال حريز بن عبداالله ازدي سجستاني نوشته اسـت  خطيب بغدادي. است

بن أعين، و  ةروي عن زرار. الشيعةشيخ من شيوخ ؛ حريز بن عبداالله الأزدي السجستاني«
أنا علي بن  .صفوان، و عبداالله بن عبدالرحمن الأصم: حدث عنه. محمد بن مسلم الثقفي

، نا أبوسليمان أحمد بن نصـر بـن   28أبي علي المعدل، نا أبوبكر أحمد بن عبداالله الدوري
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، قدم علينا من نهروان، نا إبراهيم بن إسـحاق الأحمـري، عـن    هراسةسعيد و يعرف بابن 
ون البصري، عن عبداالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريـز بـن   ملحسن ابن شَمحمد بن ا

عبداالله السجستاني، عن محمد بن مسلم عن أبي عبداالله جعفر بن محمد و عـن القاسـم   
كـه بايـد أبـي    (بن يحيي بن الحسن بن راشد، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي نصير

علم أصحابه  ـ29يعني علي بن ابيطالب ـمنينإن أميرالمؤ: ، عن أبي عبداالله قال)بصير باشد
مما يصلح للمرء في دينه و دنياه و ساق الأبواب كلها في السـنن و الأداب   كلمة مائةأربع

  )494، ص1، ج1985(».مقدار جزء كامل
متني كه خطيب بغدادي آغاز آن را نقل كرده، همان متني است كه شـيخ صـدوق در   

هايي از آن را بخش ،و در ديگر آثار خود ،ن را آوردهروايت كامل آ ،خود الخصالكتاب 
در باب يكي بـودن  خداميان آراني كه را اين شاهد به صراحت ترديدي . نقل كرده است

بـه روايـت قاسـم بـن      أدب اميرالمـؤمنين با كتاب  محمد بن مسلم مسألة مائةاربعكتاب 
مهم و جالب ديگري كـه سلسـله اسـناد     ةنكت. كندمنتفي مي ،انديحيي راشدي بيان كرده

نقل كرده خطيب در بر دارد، طريقي است كه او ذكر كرده كه البته در سنت اماميه و البته 
بهتر است بگوييم اصحاب فهارس اماميه، مـورد توجـه نبـوده اسـت كـه دليـل آن نيـز        
د مشخص است، افراد مذكور در طريق روايت نسخه، ابراهيم بن اسحاق احمري و محم

و  ،هاي فكري خاص اماميـه تعلـق دارنـد   بن حسن بن شمون بصري به سنتي از جريان
و در  ،اشكال آن روايت كردهطبيعي است كه اصحاب فهارس كتاب را به طرق ديگر بي

هـاي  در حقيقت، توجه خاص اصحاب فهارس و طريـق  .فهارس خود ثبت كرده باشند
من لا يحضـره  جاشي و بخش مشيخة شيخ طوسي و ن الفهرستارائه شده در دو كتاب 

هاي هاي آثار كهن اماميه است؛ هرچند طريقهاي عالي روايتشيخ صدوق، طرقالفقيه 
  .ديگري نيز در روايت آثار مذكور موجود بوده است

  
  گيرينتيجه 

هاي رافع، يكي از شيوهي عبيداالله بن ابيحكام و القضاياكتاب السنن و الابررسي موردي 
رافـع،  دهد، در حالي كه كتاب عبيداالله بن ابياحاديث در سنت اماميه را نشان ميتدوين 
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اثري شناخته شده در سنت عام شيعيان بوده، نبود سلسله سندي كه نـام عبيـداالله در آن   
اي از كتاب او توسط محمد بن قيس بجلي به واقع، نسخه. آمده باشد، علت خاصي دارد

از تأييد امام، محمد بن قيس بجلي، اثر مـذكور را بـا    عرضه شده و پس بر امام باقر
در روايت كرده است،  از امام علي حذف نام عبيداالله به نحو مستقيم از امام باقر

شـود، در  حالي كه در ميان اهل سنت حذف اسناد به اين نحو موجب تضعيف اثـر مـي  
احتمالاً به دليل آنكه محدثان امامي بـه   30.افزايدسنت شيعي چنين امري به اعتبار اثر مي

رافـع،  اند، تحرير اخير را به نسبت خـود تحريـر عبيـداالله بـن ابـي     اين عمل واقف بوده
اند، و به همين سبب به نقل از تحرير اخير اكتفـا كـرده، و از تحريـر    دانستهتر ميصحيح

  .اندـ نقل نكردهـ كه نام وي در سلسله سند آن آمده استرافععبيداالله بن ابي
  
  :هانوشتپي

 )جلسة چهاردهم( ــ دام ظلهاالله سيد احمد مدديدر تأليف مقالة حاضر، از درس گفتارهاي آيت .1
بيـان شـده، از   سـئوليت مطالـب   استفاده شده است؛ هرچنـد م  موجود در مؤسسة كتابشناسي شيعه

دانشـجوي دكتـري علـوم حـديث     از دوست گرامي جناب آقاي حميد باقري . نويسندة مقاله است
دانشگاه تهران نيز كه از سر لطف نوشتار حاضر را خوانده و نكاتي را متذكر شدند، صميمانه تشكر 

ها را بـديهي  شوم كه بسياري از مباني كه در مقالة حاضر، آنهمچنين اين نكته را متذكر مي. كنممي
و شـيخ   منتقـي الجمـان  معالم در  ام، توسط برخي از قدما از جمله شيخ حسن صاحبفرض كرده

از عالمان معاصر شيعي نيـز، مرحـوم   . بيان شده است مشرق الشمسين و اكسير السعادتينبهايي در 
تهذيب المقال في تنقيح كتـاب  خاصه در كتاب (ـ ـ طاب ثراهاالله سيد محمدعلي موحد ابطحيآيت

 ـ ــ دام عـزه  االله سيد موسي شبيري زنجـاني و آيت) الرجال   ن مبـاني را در برخـي مكتوبـات و    ــ اي
  .اندهاي شفاهي خود بيان كردهدرس

مـورد  » عالمان امامي و ميراث واقفـه «اي جداگانه با عنوان تفصيل و اهميت اين مسئله در مقاله. 2
  .بررسي قرار گرفته است

ابـن بطـه    فهرسـت شيخ طوسي و نجاشي تأليف شده است،  فهرستاز فهارس مهم كه قبل از . 3
اي نسـخه ) 294، ص2ق، ج1382(ابـن مـاكولا  . ابن عبدون اهميت خاصي دارنـد  فهرستقمي و 

را ديـده، و محتمـل    414كهن از فهرست ابن عبدون به خط احمد بن محمد وتار با تاريخ كتابت 
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خاصه در صورتي كه ايـن فـرض   (شيخ طوسي مبتني بر آن فهرست باشد فهرستاست كه اساساً 
تر است كه شيخ تغييراتـي در آن اعمـال كـرده    شيخ در واقع، فهرستي كهن فهرستكه را بپذيريم 

هاي شيخ طوسي از فهرست ابن عبدون، سبك و سياق اصـلي كتـاب او را   برخي نقل قول). است
ــي ــدنشــان م ــه ر.(ده ــراي نمون ق، 1420شــيخ طوســي، / 42و  18ق، ص1407نجاشــي، : ك.ب

  )424و  393، 381، 349، 343، 332، 327، 326، 285، 14ـ13ص
معاويه را در روايات  كتاب الحجتمام روايات ) 214ـ153ص، ق1429(محمد عيسي آل مكباس. 4

. هاي آن، گـردآوري و تنظـيم كـرده اسـت    اماميه بدون توجه به تحريرهاي مختلف و تفاوت نسخه
هـاي  تفاوت نسخههاي نخستين كه عموماً نشئت گرفته از د تحريرهاي متفاوت از آثار در سدهوجو

 ها بوده است، به تفصـيل توسـط كنـراد   متن تدوين شده توسط شاگردان و يا شاگردان شاگردان آن
)Conrad, 1993, p. 258-263 (       لنـدو  . دربارة سيرة ابـن اسـحاق مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت

تـري  امها و نقش شاگردان به نحو عنيز از اهميت تفاوت نسخه) Ella Landau-Tasseron(تاسرون
گيري تصانيف در قـرون اوليـة اسـلامي توسـط     موضوع شكل) p. 45-91 ,2004.(سخن گفته است

  )Schoeler, 2009: ك.ر.(هاي مختلف مورد بحث قرار گرفته استشوئلر با دقت كاملي در دانش
ها در ميان اصـحاب اشـاره كـرده، و    نجاشي دربارة برخي از آثار كهن امامي به كثرت طرق آن. 5

متذكر شده كه وي تنها از ميان طرق مختلف تنها يك طريـق را كـه بـه نظـر وي، معتبرتـرين       گاه
، 130، 127، 118، 116، 61، 49ق، ص1407.(طريق از ميان طرق مذكور بوده، نقـل كـرده اسـت   

اي هايي بوده كه ميان اصحاب، تداول گسـترده ها عموماً دربارة متنتعدد طريق) 222و  215، 159
ها عموماً رجالي اند، و در سلسله سند آنهاي مختلف اعتبار يكساني نداشتهو طبعاً طريق اندداشته

انـد كـه   انـد، بـوده  هاي خاصي در ميان اصحاب شهرت داشتهكه تضعيف شمرده شده و به جريان
اي مهم از اين طريق ضـعيف در روايـت   نمونه. اندكردهها خودداري مينويسان از ذكر آنفهرست

محمد بن مسـلم اسـت    في ابواب الحلال و الحرام مائة مسألةاربعكتاب موثق، طريق روايت متني 
بـوده، امـا بـه    ) 494، ص1م، ج1985(اي با طريق خاص از آن در اختيار خطيب بغداديكه نسخه

دليل وجود نام برخي روات ضعيف امامي هيچ گاه از آن طريق در متون بعدي اماميه، مطلبي نقـل  
  . نشده است

  .178ـ177ق، ص1407نجاشي، / 216ـ215ق، ص1420شيخ طوسي، : ك.دربارة او ر. 6
  .132ق، ص1407نجاشي، / 155ق، ص1420شيخ طوسي، : ك.دربارة او ر. 7
  .373ـ 372ق، ص1407نجاشي، : ك.دربارة او ر. 8
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 اي از فهرست ابـن عبـدون را  كه نسخه(294ـ293، ص2ق، ج1382ابن ماكولا، : ك.دربارة او ر. 9
و در توصـيف   414، با تاريخ كتابت 429به خط احمد بن محمد غزال مشهور به ابن وتار، متوفي 

نجاشـي،  ).(»...و رأيت له فهرستاً بخط أحمد بن محمد الوتار بما سمعه و هو شيء كثير«: آن گفته
  .87ق، ص1407

افـع،  پـس از درگذشـت ابور   با اين حال، بر اساس روايات ديگري كه گفتـه شـده علـي   . 10
ــدان وي شــده اســتعهــده ــابع كهــن خبــر مــذكور ر (دار سرپرســتي فرزن ــراي برخــي من : ك.ب

Modarresi,vol.1, p.22, no.83( كـرده،  هـا را پرداخـت مـي   و تا هنگام سن بلوغ زكات اموال آن
آشفتگي و تناقض ميـان  ) 23، ص1همان، ج.(تر از زمان مذكور بايد باشدتاريخ تولد عبيداالله پيش

شوشـتري،  : ك.ر.(اي نيست كـه بتـوان در ايـن خصـوص بـه نظـر روشـني رسـيد        گونه اخبار به
با اين حال، نكتة مهمي كه در اين ميـان از نظرهـا دور مانـده    ) 132ـ131، ص1ق، ج1424ـ1410

انـد كـه يكـي از شـروط     است، عقيدة متداول در ميان فقيهان امامي است كه از ديرباز تأكيد كـرده 
هـا  ها ادعا شده امام زكات اموال آنو بر اين اساس، رواياتي كه در آن پرداخت زكات، بلوغ است

هاي عثمانيه بـراي تخريـب شخصـيت امـام     كرده، احتمالاً از ساختهرا تا هنگام بلوغ پرداخت مي
  . بوده است علي
ق، 1405(ابـن سـعد  . خـورد دربارة تاريخ درگذشت ابورافع، در منابع اختلافاتي به چشم مـي . 11
بدون اشاره به تاريخ دقيقي، تنها از درگذشت ابورافع در مدينه، پس از قتـل عثمـان   ) 75ص، 4ج

  .سخن گفته است 35يعني سال 
نقل كرده كه در دوران امارت عمرو بن سعيد بن عاص، عبيـداالله  ) 145م، ص1981(ابن قتيبه. 12

سخ داده بـود كـه مـولي    در پاسخ به پرسش والي اموي مدينه كه از او پرسيده بود مولي كيست، پا
رسول االله است و والي دستور داد تا عبيداالله را شلاق بزنند و پس از تحمل يكصد ضـربه شـلاق   

  .به شفاعت برادرش او را رها كردند
شيخ طوسي از نوادة عبيداالله با عنوان موالي ياد كرده كـه اشـاره بـه ولاي او نسـبت بـه اهـل       . 13
  .است بيت
ابراهيم بن هاشم قمي، در اصل، مبتني بر بخش اخيـر كتـاب    القضاياي ابكت به احتمال قوي،. 14

كتاب قضـايا  همين احتمال دربارة ) 16ق، ص1407نجاشي، : ك.ر.(رافع بوده استعبيداالله بن ابي
بـا ايـن   ) 229همـان، ص : ك.ر.(عبداالله بن احمد بن عامر طائي نيز قابل طرح اسـت  اميرالمؤمنين

. آثار مذكور در كتب اربعه، امكان بررسي احتمال مذكور عملـي نيسـت   نقل ازعدم حال، به دليل 
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و قد روي هذا الكتاب جمع من أصحاب الامـام  (138ق، ص1418حسيني جلالي، : ك.چنين رهم
  ).بعنوانه العام، و اخري بعنوان باب من أبوابه تارةعليه السلام، 

  .458، ص9ق، ج1422خطيب بغدادي، : ك.دربارة وي ر. 15
نيز بـوده و نقلـي از   ) 496، ص4ق، ج1422(اي از كتاب اخير در اختيار خطيب بغداديسخهن. 16

احتمـالاً  . ابن عقده اسـت  التاريخ هاي اخير در نشان دادن سبك كتاباهميت نقل. آن آورده است
چند نقل قول آمده در ذيل شرح حال ابان بن تغلب كه با همان سلسله اسناد از ابن عقده توسـط  

  )11ق، ص1407نجاشي، .(قل شده، از اثر مذكور باشدنجاشي ن
وي از . محمد، فرزند ابورافع، نيز عالم و محدث ناموري بوده و راوي مهم آثار پدرش اسـت . 17

نـام وي، گـاه   ) 36، ص26ق، ج1422مزي، .(و كسان ديگري نقل روايت كرده است امام باقر
رافع آمـده كـه نتيجـة خلـط     در طريق روايت پدرش به صورت محمد بن عبيداالله بن علي بن ابي

ق، 1428مغربـي تميمـي،   .(رافع است كه خطاي رايج بوده اسـت ميان او و عبداالله بن علي بن ابي
محمد دفتري حديثي داشته كـه   )Modarresi, v.1, p.28-29 /287ق، ص1415طوسي، / 116ص

 ,Modarresi,vol.1: ك.ر هـاي مـذكور  براي فهرسـت نقـل  .(رواياتي به نقل از آن در دست است

p.349-350(      دفتر حديثي او در ميان شـيعيان كوفـه تـداول داشـته و نجاشـي)353ق، ص1407 (
نقـل  ) ق 385متـوفي  (هارون بن موسي تلعكبـري  مشيخةطريق روايت نسخة مذكور را به نقل از 

) 287ق، ص1415شـيخ طوسـي،   .(درگذشت 157وي در مدينه ساكن بود و در سال . كرده است
هاي شيعي از او خرده گرفته شده و مورد جرح در منابع رجالي اهل سنت، عموماً به دليل گرايش

ق، 1422مـزي،  / 2126ـ ـ2125، ص6ق، ج1405ابـن عـدي،   : ك.براي مثـال ر .(قرار گرفته است
بن عبداالله بن عبيـداالله مـدني، از مشـايخ     معاويةرافع، از نوادگان عبيداالله بن ابي) 38ـ37، ص26ج

، 123، ص1ق، ج1405ابـن سـعد،   .(ابن سعد بوده كه مطالبي را به نقل از وي روايت كرده اسـت 
مچنين از ه) 303ق، ص1415(شيخ طوسي) 192و  173، 34، ص8؛ ج111، ص5؛ ج504و  494

  .ياد كرده است معاويه در ضمن اصحاب امام صادق
است، اما بنا بـه   اشاره دارد كه روايت مذكور در اصل به نقل از علي )v.1, p.27(مدرسي. 18

  ها روايـت صـحابي را تقريـر قـول و فعـل پيـامبر       اي كه در ميان اهل سنت وجود دارد، آنقاعده
اند و بر همـين اسـاس،   كردهمنتسب مي ابه را به خود پيامبراز اين رو، گاه اقوال صح. دانندمي

شـافعي،  .(انـد بـه پيـامبر نسـبت داده    احتمالاً راويان بعدي خبر مذكور را به جـاي امـام علـي   
  )324، ص1ق، ج1417نيز طوسي، / 128، ص1ق، ج1403
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. شـده اسـت  در سلسله اسناد تحرير اخير، نام عمر بن محمد بن عمر بن علي بن حسين ذكر . 19
در شرح حال اسماعيل بن حكـم رافعـي كـه او را از نوادگـان ابورافـع      ) 28ق، ص1407(نجاشي

. معرفي كرده، گفته كه او كتابي داشته و سلسله اسناد خود در نقل اثر مذكور را نقـل كـرده اسـت   
ه هرچند نقلي از متن اخير در دست نيست و نجاشي، آغاز اثر مذكور را هـم نيـاورده، امـا سلسـل    

 اسناد روايت متن، همان سلسله اسناد روايـت خبـر مفصـلي دربـارة ابورافـع اسـت كـه نجاشـي        
احتمال فراوانـي وجـود دارد كـه اثـر مـذكور،      . دربارة ابورافع نقل كرده است) 6ـ4ق، ص1407(

ابورافـع بـه همـراه مطـالبي تكميلـي توسـط        السنن و الاحكام و القضـايا تحريري ديگر از كتاب 
  . كم رافعي بوده باشداسماعيل بن ح

 .Modarresi, v.1, p.29-32 :ك.ررافـع  هـايي احتمـالي از كتـاب عبيـداالله بـن ابـي      براي نقل. 20
دانيم كه منـابع زيـدي و   مي الايضاح اند و اكنون بر اساس كتاباي مفصل داشتهفاطميان، كتابخانه

كتابخانـة فاطميـان اخـذ كـرده     امامي در اختيار قاضي نعمان بوده كـه بايـد آن منـابع را از همـان     
  )32ـ7ق، ص1419أمين فؤاد سيد، : ك.ر.(باشد

هاي اخير در اثر شاگردش علي ابوالعباس حسني در دست نيست، و نقل شرح الاحكامكتاب . 21
. تأليف كرده، آمـده اسـت   شرح الاحكامكه او نيز كتابي با عنوان ) متوفي قرن پنجم(بن بلال آملي

بـا تفـاوتي   (356، 338، )با تفاوت اندكي در سلسله سند(151، 45ـ44ق، ص1423عجري، : ك.ر
عباد بن يعقوب رواجني است كه مبتنـي   القضايا روايت اخير از كتاب(372، 371، )در سلسله سند

روايات اخير در فهرستي كه مدرسـي از روايـات   . 413و ) رافع بوده استبر كتاب عبيداالله بن ابي
  .رافع آورده، نيامده استيموجود كتاب عبيداالله بن اب

در فهرست احتمالي كه مدرسي از منقولات كتاب اخير ارائه كرده، به جز سـه نقـل آن هـم در    . 22
  . خوردهاي غير از كتب اربعه، نام هيچ يك از منابع و مصادر معتبر حديثي شيعه به چشم نميكتاب

من شهد مع علي حروبه مـن المهـاجرين و    تسميةكتاب رافع، اثر ديگر مشهور عبيداالله بن ابي. 23
ق، 1380ابـن شهرآشـوب،   : ك.رهاي مشـابه كتـاب بـا اختلافـات انـدكي      براي نام(است الانصار

 كه در آن عبيداالله، فهرستي از صحابياني كه همراه بـا علـي   )Modarresi,vol.1, p.32/ 77ص
دربـارة كتـاب   بـراي بحثـي   .(استاند، ارائه كرده در سه نبرد جمل، صفين و نهروان حضور داشته

متن كامل اثـر  ) 32ـ16، ص2ق، ج1409(مغربي) Amikam, 2002, p. 272-273: تسميه بنگريد به
او اثـر مـذكور را بـه    . خود به صورت وجـاده نقـل كـرده اسـت     كتاب شرح الاخبارمذكور را در 

يـدي بـوده بـدون    صورت وجاده و به روايت ابوعبداالله محمد بن سلام بن سيار كوفي كه عالم ز
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در تحرير مورد اسـتفادة قاضـي نعمـان،    ) 16، ص2همان، ج: ك.ر.(ذكر كامل سند نقل كرده است
انـد،  در نبردهايش بوده رافع از پدرش دربارة نام كساني كه همراه عليعون بن عبيداالله بن ابي

روايـت كـرده،   پرسش كرده است و احتمالاً متن نيز توسط عون يا راوي كه اثر مـذكور را از وي  
و  273، ص3ق، ج1404طبرانـي،  : ك.ر(رافـع تـدوين شـده باشـد    يعني محمد بن عبيداالله بن ابي

  اين احتمال نيز هست كه اثر مذكور تدوين ديگري نيز داشـته كـه محمـد بـن عبيـداالله بـن       ) 276
رافع بعدها آن را تدوين كرده باشد، و خود، مطالـب بيشـتري را كـه از پـدرش در خصـوص      ابي
همـان،  (طالب مذكور شنيده، تأليف كرده و نسخة مذكور تحرير ديگري از متن باشد كه طبرانـي م
نوشــــتة مــــذكور را در ) 225و  69، 60، 35، ص5؛ ج217و  203، 199، 197، 30، 14، ص4ج

كـه مطلبـي بـه     527، ص3ق، ج1412نيز ابن كثيـر،  (اختيار داشته و مطالبي از آن نقل كرده است
. رافـع افتـاده اسـت   كرده، اما در سلسلة سند او نام محمد بن عبيداالله بـن ابـي   واسطة طبراني نقل

كتـاب مـذكور را بـه    ) 503، ص45ق، ج1421ـ ـ1415(ابن عسـاكر ) 348، ص8ق، ج1422مزي، 
رافـع  طريق كتاب و به چند طريق از ابوالغنائم محمد بن علي نرسي و طريق وي، عبيداالله بن ابـي 

بـا عنـاوين    الغابـة كتـاب اسـد   مذكور در اختيار ابن اثير بوده و وي در ظاهراً اثر . نقل كرده است
مختلفي از اثر مذكور نقل قول كرده؛ هرچند احتمال دارد كه نقـل قـول وي از كتـاب مـذكور بـه      

طبرانـي يـا منبعـي     المعجم الكبيرهاي آمده از كتاب مذكور در كتاب واسطه و شايد به واسطة نقل
ظاهراً متن در بعد توسط برخـي روات كتـاب تكميـل     )Modarresi, v.1, p.32: ك.ر.(ديگر باشد
  )Modarresi, v.1, p.32 /502، ص45ق، ج1421ـ1415ابن عساكر، .(شده باشد

تحرير كتاب به روايت عبدالرحمن بن ابي نجران از عاصـم بـن   ) ق 381متوفي (شيخ صدوق. 24
مـن لا  روايات چندي از اثر مذكور را در كتـاب  حميد از محمد بن قيس را در اختيار داشته و در 

ــه ــه، : هــا چنــين اســتنقــل كــرده اســت كــه مــوارد آن  يحضــره الفقي ، 2ق، ج1414ابــن بابوي
دو روايـت ديگـر در همـان    (169ـ ـ168و ) دربارة پايان ماه رمضان با رؤيت هـلال (124ـ123ص

دربارة كنيـز  (140، 114، 110ـ109، )عدم پذيرش شهادت برخي افراد(50، 19، ص3؛ ج)موضوع
، )سـه روايـت  (426ـ ـ425، 312، )دو روايت(283، 228؛ )فروش فرزندان كنيز(223ـ222؛ )باردار
ــ510 ــ172، 133، 63، 24، ص4؛ ج544، 511ـ ــت(173ـ ، 216، 210، 193، 186، 185، )دو رواي
ي محمد بن قيس مشتمل بر اضافاتي بوده كه محمـد بـن قـيس از امـام     قضاياكتاب . 342و  307
، 308، 283، ص3ق، ج1414ابن بابويه، : ك.در خصوص موارد اخير ر. سماع كرده است باقر
  . 336و  328ـ327، 318، 227، 120، 38، ص4؛ ج548و  420، 414
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بخـش  . هايي از كتاب بجلي آمده كه به دو دسته قابـل تقسـيم اسـت   ، رواياتكافيدر كتاب . 25
و روي محمـد بـن قـيس عـن أبـي      ... «: اعظم روايات نقل شده از كتاب مذكور با اين آغاز است

و  430، 410، 396، 211، 208، ص5ش، ج1365كلينـي،  (»...قال، قضـي اميرالمـؤمنين   جعفر
، 238، 236، 235، 234، 226، 223، 206، 177، 145، 135، 13، ص7؛ ج114، ص6؛ ج484
محمد بن قيس عـن  ... «و برخي ديگر با عبارت ) 428و  367، 317، 307، 286، 284، 264، 239

، 6؛ ج251و  240، 235 ،220، 206، 144، ص5همان، ج(»... .قال اميرالمؤمنين: قال أبي جعفر
ــه روايــات) 219، 210، 191، 184ـــ183، 23، 11، ص7؛ ج552و  214، 192ص هــاي مــذكور ب

  .رافع باشدوضوح بايد همان متن كتاب عبيداالله بن ابي
 )Modarresi, v.1, p.347(اسـت  المسائل ديگر اثر شناخته شدة محمد بن قيس بجلي، كتاب. 26

هـاي  و مشـتمل بـر پرسـش   ) 293ق، ص1415طوسي، (حناط بودهكه به روايت حميد بن عاصم 
 113، ص5ش، ج1365كليني، : ك.ر(.بوده است و امام صادق محمد بن قيس از امام باقر

  ) 38، ص4؛ ج548، ص3ق، ج1414ابـــــن بابويـــــه، / 10، ص7؛ ج150و  63، ص6؛ ج443و 
يعقوب رواجني كه وي آن  اي از كتاب اخير، به روايت احمد بن حسين خثعمي از عباد بننسخه

را از عبيد فرزند بجلـي روايـت كـرده، در اختيـار قاضـي نعمـان بـوده و از آن نقـل قـول كـرده           
 رسد كه نقل اخيـر بـه واقـع از كتـاب    ؛ هرچند به نظر مي)129ق، ص1428مغربي تميمي، (است

از سـوي  ، تصحيفي از سوي كاتب يا خطـاي  المسائل ي محمد بن قيس باشد و ذكر كتابالقضايا
قاضي نعمان در ذكر مأخذ خود بوده باشد، زيرا روايت نقل شده دربارة نماز است، و بـه روايـت   

در بخـش  ) 486، ص4ق، ج1414(ابـن بابويـه  ) Madelung, 1976, p.37(.اسـت  امـام علـي  
خود، طريق خود را در روايات محمد بن قيس بجلي آورده كه  من لا يحضره الفقيه مشيخة كتاب

با توجه به ساختار روايات كه بيشتر صورت پرسش و پاسـخ يـا حالـت جـواب دادن بـه      احتمالاً 
روايـات چنـدي از كتـاب مـذكور در     . بجلي باشد المسائل پرسشي را دارد، بايد برگرفته از كتاب

مغربـي تميمـي،   (داشـته  المسـائل ظاهراً رواجني نيـز كتـابي بـه نـام     . منابع اماميه نيز موجود است
محمد بن قيس بجلي را نقـل كـرده، و   المسائل  ه در آن، برخي مطالب كتابك) 134ق، ص1428

  .قاضي نعمان به واسطة اثر اخير از كتاب بجلي نقل روايت كرده است
از تأليفات محمد بن قيس به دفتري حديثي يـا اصـل اشـاره    ) 387ق، ص1420(شيخ طوسي. 27

. فهرست ابن بطـه قمـي ذكـر كـرده اسـت     كرده، و طريق خود در روايت اثر مذكور را به واسطة 
روايـات  ) جـا همـان .(عمير بوده استطريق مشهور دفتر حديثي محمد بن قيس به روايت ابن ابي
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خـويي،  : ك.نيـز ر .(گـردآوري شـده اسـت    مسند محمد بن قيس البجلـي مذكور در ضمن كتاب 
با همـين   عصر محمد بن قيس بجلي، چند محدث ديگرهم) 418ـ410و  168، ص17ق، ج1403

ها يعني ابونصر محمد بن قيس اسـدي والبـي از اشـراف عـرب     اند كه يكي از آننام شناخته شده
كوفه بوده، و روابط بسيار نزديكي با عمر بن عبدالعزيز و پس از او يزيـد بـن عبـدالملك داشـته     

يا قضـا وي كتابي بـه نـام   . نقل روايت كرده است و امام صادق وي نيز از امام باقر. است
ي محمـد بـن   قضـايا  اثر وي را نزديك به كتاب) 323ق، ص1407(داشته كه نجاشي اميرالمؤمنين

قيس بجلي دانسته كه نشانگر آن است كه در صورت صحت انتساب اثر اخير بـه والبـي، هـر دو    
از ابوعبداالله ) 323ص(نجاشي. اندرافع بهره بردهمنبع در تأليف كتاب خود از كتاب عبيداالله بن ابي

محمد بن قيس اسدي ديگري كه از موالي بني نصر بوده، ياد كـرده و او را سـتوده و مـدح كـرده     
از محمد بن قيس اسدي ياد كرده و او را ستوده، اما اثـري  ) 293ق، ص1415(شيخ طوسي. است

و اهميـت آن، باعـث ترديـد در     القضـايا  را به وي نسبت نداده است كه با توجه به شهرت كتاب
از فردي ديگر بـه  ) جاهمان(نجاشي. با اين عنوان توسط محمد بن قيس اسدي است تأليف كتابي

نام ابواحمد محمد بن قيس اسدي ياد كرده، و او را فردي ضعيف خوانده، و گفته كه وي از امـام  
 شيخ طوسـي . نقل روايت كرده، و طريق خود را در نقل دفتر حديثي وي ذكر كرده است باقر

هـا و  ند محمد بن قيس ديگر هم نام برده است كه احتمال خلط ميان آناز چ) 293ق، ص1415(
ها كه شيخ طوسي براي وي كنية ابوقدامه را ذكـر كـرده،   گفته وجود دارد، و يك تن آنافراد پيش

همان محمد بن قيس والبي است، و احتمالاً ديگر افراد مذكور نيز همان محمـد بـن قـيس والبـي     
كه به دليل مبهم بودن منبعـي كـه شـيخ طوسـي در دسـت      ) 318ص، 26ق، ج1422مزي، (باشند

ق، 1407(اشـتباه مشـابهي را نجاشـي   . داشته، به همان صورت آمده در منبـع او ذكـر شـده اسـت    
مرتكب شده، و محمد بن قيس اسدي را با محمد بن قيس مديني بر اساس اشتباه ) 323ـ322ص

وط به شرح حال مديني را بـه اسـدي نسـبت    منبعي كه در اختيار داشته، خلط كرده و مطالب مرب
معتقـد   )Modarresi, v.1, p.346, no.91(مدرسـي  )Modarresi, v.1, p.346, no.92(.داده اسـت 

گاه از محمد بن قيس والبـي  شناخته و هيچاست كه عالمان امامي تنها محمد بن قيس بجلي را مي
بـه اسـناد سـني     والبي از امام علـي با اين حال، روايات محمد بن قيس . اندنقل روايت نكرده

را به وي نسبت دهنـد، و در واقـع تنهـا يـك      قضايابوده و باعث شده تا نجاشي يا منبع او كتاب 
وجود داشته كه تأليف محمد بن قيس بجلـي بـوده، و بعـدها بـه      اميرالمؤمنين قضاياكتاب به نام 

محمد بن قيس والبي نيـز نسـبت   دليل خطا در شناخت هويت واقعي او، به خطا كتاب مذكور به 
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آنچه گمان اخير را تأييد . اندداده شده كه نجاشي تصريح دارد دو نسخه مذكور تقريباً يكسان بوده
كند، عدم اشارة منابع رجالي اهل سنت به نگارش چنين كتابي توسط محمد بـن قـيس والبـي    مي

  )319، ص26ق، ج1422مزي، / 361، ص6ق، ج1405ابن سعد، : ك.ر.(است
. د بن عبداالله بن احمد بن جليّن دوري وراق از عالمان امامي سـاكن بغـداد اسـت   ابوبكر احم. 28

شـرح حـال او را آورده و گفتـه كـه او بـه رفـض       ) 387ـ ـ386، ص5ق، ج1422(خطيب بغدادي
 379به دنيـا آمـده و در رمضـان     299او در سال ). و كان رافضياً مشهوراً بذلك(مشهور بوده است

، 5همـان، ج (هـا را خطيـب بغـدادي   وي از مشايخ سـني كـه فهرسـتي از نـام آن    . استدرگذشته 
شرح حال او را آورده ) 77ق، ص1420(شيخ طوسي. آورده، نيز نقل حديث كرده است) 386ص

نـام  . و تصريح كرده كه او امامي بوده و كتابي دربارة طرق روايت حديث رد الشمس داشته است
  .آثار اماميه خاصه در فهرست ابن عبدون به كراّت آمده استوي در طرق روايات برخي از 

لقب اميرالمـؤمنين از القـاب    ،در سنت شيعي. خطيب بغدادي است ةاضاف ،معترضه ةاين جمل. 29
  .است خاص علي بن ابيطالب

در ذيل شرح حال عبيد بن محمد بن قـيس بجلـي آورده   ) 309ـ308همان، ص(شيخ طوسي. 30
هرچند شيخ طوسي تصريحي به نام كتـاب  . كرده استكه از پدرش روايت ميكه او كتابي داشته 

طريـق  ) 308همـان، ص (شـيخ طوسـي  . بوده اسـت  القضايانكرده، كتاب مورد بحث همان كتاب 
روايت كتاب مذكور را نقل كرده كه در ضمن آن گفته شده كه محمد بن قيس بجلي كتاب را بـر  

را  لب كه مطالب مـذكور بـه روايـت امـام علـي     عرضه كرده و حضرت، اين مط امام باقر
السـنن و   اند، و عبارت آغازين كتاب در ادامه نقل شده كه همان عبارت آغازين كتـاب تأييد كرده

  .به آن اشاره كرده است) 6ق، ص1407(رافع است كه نجاشيعبيداالله بن ابي الاحكام و القضايا
  

  منابع
 نسـخة (بـن عمـار الـدهني    معاويـة كتاب الحج تصنيف المحدث «محمد عيسي؛ آل مكباس،  .1

  .ق1428ـ ذي الحجه ، سال يازدهم، رجبعلوم الحديث؛ »)مستخرجة
  .ق1429ـ ذي الحجه ، سال دوازدهم، رجبعلوم الحديث؛ »كتاب الحج«همو؛  .2
علـق  ؛ صـححه و  من لا يحضـره الفقيـه   ؛)دوقشيخ ص(ابن بابويه، محمد بن علي بن حسين .3

  .ق1414النشر الاسلامي،  مؤسسة: اكبر الغفاري، قمعليه علي
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، مؤسسـة البعثـة  : قـم (مؤسسـة البعثـة   الاسـلامية ؛ تحقيق قسم الدارسات الامالي ــــــــــــــ ؛ .4
  ).ق1417

 بـة المكتمنشـورات  : ؛ چاپ محمدصادق بحـر العلـوم، نجـف   علل الشرايع ــــــــــــــ ؛ .5
  .م1966/ ق1385، الحيدريه

دار احيـاء الكتـب   : قـاهره  ، ابـراهيم   محمد ابوالفضل  چاپ ؛هالبلاغ نهج  شرح ؛الحديد ابي  ابن .6
  .1967ـ1965/ 1387ـ1385  العربيه،

  .م1985/ ق1405؛ تحقيق احسان عباس، بيروت، دار صادر، الطبقات الكبريسعد؛ ابن  .7
  ؛ تحقيـق  علـيهم تحف العقول عـن آل الرسـول صـلي االله    حسن بن علي؛ ابن شعبه حراّني،  .8

  .ق1404/ش1363النشر الاسلامي،  مؤسسة: اكبر غفاري، قمعلي
/ ق1380الحيدريـه،   المطبعـة منشـورات  : ؛ نجـف معالم العلمـاء د بن علي؛ ابن شهرآشوب، محم .9

  .م1961
 ـ ـ1995/ ق1421ـ ـ1415دارالفكر، : ؛ تحقيق علي شيري، بيروتدمشق مدينةتاريخ ابن عساكر؛  .10

  .م2001
: ؛ تحقيـق سـهيل زكـار، بيـروت    الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال    داالله بن عدي؛ عبابن عدي،  .11

  .م1985/ ق1405دارالفكر، 
دار المعـارف،  : ؛ حققه و قدم له ثروت عكاشه، قـاهره المعارفابن قتيبه، عبداالله بن مسلم؛  .12

  .م1981
؛ تحقيـق يوسـف عبـدالرحمن مرعشـلي،     تفسير القرآن العظـيم ابن كثير، اسماعيل بن كثير؛  .13

  .م1992/ ق1412دار المعرفه، : وتبير
الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف في الأسماء االله؛  هبةابن ماكولا، علي بن  .14

دار : تحقيـق عبـدالرحمن بـن يحيـي معلمـي يمـاني، حيـدرآباد دكـن         ؛و الكني و الأنساب
  .م1962/ ق1382المعارف العثمانيه، 

معهـد المخطوطـات    ، مجلـة »ين هل بقي منهـا شـيء؟  كتب الفاطمي خزانة«أيمن فؤاد سيد،  .15
  .م1998/ ق1419، الجزء الاول، محرم 42، المجلد العربيه

دانشـگاه  : ؛ تحقيق سيد كاظم موسوي مياموي، تهـران كتاب الرجالبرقي، احمد بن محمد؛  .16
  .ش1342تهران، 
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 دارالكتب :الدين محدث ارموي، تهران؛ تحقيق سيد جلالكتاب المحاسن ــــــــــــــ ؛ .17
  .ش1330/ 1370، الاسلاميه

مركز النشر التابع لمكتب الإعلام : ؛ قمالشريفه السنةتدوين حسيني جلالي، سيد محمدرضا؛  .18
  .ق1418/ ش1376الاسلامي، 

لاحيـاء التـراث،    ؛ تحقيق مؤسسة آل البيـت وسائل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن؛  .19
  . ق1412ـ1409لاحياء التراث،  مؤسسة آل البيت: قم

السلام و أخبار محدثيها و ذكر قطانها العلمـاء   دينةمتاريخ خطيب بغدادي، احمد بن علي؛  .20
حققه و ضبط نصه، و علـق عليـه الـدكتور بشـار عـواد معـروف،        ؛من غير أهلها و وارديها

  .م2001/ ق1422دار الغرب الاسلامي، : بيروت
ما أشكل منه عن بوادر التصـحيف   حمايةكتاب تلخيص المتشابه في الرسم و   ــــــــــــــ ؛ .21

  .م1985، و النشر الترجمةطلاسدار للدراسات و : ؛ تحقيق سكينه شهابي، دمشقو الوهم
  .م1983/ ق1403دار الزهراء، : ؛ بيروتمعجم رجال الحديثخويي، ابوالقاسم؛  .22
؛ تحقيـق محمـدهادي امينـي،    عليهم السـلام  الائمةخصائص سيد رضي، محمد بن حسين؛  .23

  .ق1406آستان قدس رضوي، : مشهد
  .ق1424ـ1410النشر الاسلامي،  مؤسسة: ؛ قمقاموس الرجالشوشتري، محمدتقي؛   .24
  .م1983/ ق1403دارالفكر، : ؛ بيروتالامد بن ادريس؛ شافعي، محم .25
دار : جـا ؛ تحقيق حمـدي عبدالمجيـد سـلفي، بـي    المعجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد؛  .26

  .م1984/ ق1404 احياء التراث العربي، 
النشـر   مؤسسـة : ؛ چاپ جواد قيومي اصفهاني، قـم رجال الطوسيمحمد بن حسن؛ طوسي،  .27

  .ق1415الاسلامي، 
؛ و اصولهم و اسماء المصنفين و الصـحاب الاصـول   الشيعةفهرست كتب  ــــــــــــــ ؛ .28

  .ق1420لاحياء التراث،  آل البيت مؤسسة: چاپ عبدالعزيز طباطبايي، قم
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